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آمبولانس

كارتون خواب

وقتى مى آيى 
قشنگ ترين پيرهنت رو تنت كن

ــايل و مشكلات كشور  � ــما راه حل مس به نظر ش
چيست؟ 

الف- لغو تحريم ها 
ب- روحانى عباى روشن بپوشد 

ــن روحانى كه  ــما هم نظريم. اگر حس ــا هم با ش م
ــش را عوض كند،  ــت عباي رييس جمهور مملكت اس
ــايد داريد با خودتان مى گوييد  ــت. ش مشكل حل اس
آمبولانس چى رد كرده و دارد كتره اى نسخه مى پيچد. 
اما آمبولانس چى هرگز بدون منبع و كلمن و فلاسك 
ــرمقاله  موثق حرف نمى زند. منبع اين حرف ما هم س
ــاى روحانى، بياييد  ــت كه گفته: «آق روزنامه ابتكار اس
عباى روشن شما را رمز ميان مردم و رييس جمهور قرار 
دهيم. هروقت شما اين عبا را پوشيديد مردم بدانند كه 
ــت و گرهى از كار آنان باز شده  ــى در راه اس خبرخوش
ــن مى  تواند پيام آور شادى براى مردم  است. عباى روش

ايران باشد.»
ــا هم با اين نظر موافقيم. چون در خارج هم براى  م
ــفيد و بابت خبر بد از دود  ــر خوش از دود س دادن خب
سياه استفاده مى كنند. البته بد هم نيست روحانى وقتى 
خبر خوشى دارد علاوه بر عباى روشن، دود سفيد هم از 

پاستور راه بيندازد تا مردم شاد شوند. 
ــبت پيشنهاد مى كنيم براى حل  - به همين مناس
مشكلات اقتصادى، طيب نيا، وزير اقتصاد آن روبدشامبر 
قشنگه را بپوشد كه دست كم اگر اقتصاد مردم درست 

نشد، دل مردم باز شود. 
- همچنين گودرزى، وزير ورزش، با شورت ورزشى 
قرمز و دوبنده آبى در جمع خبرنگاران حاضر شود، كه 
بين هواداران استقلال و پرسپوليس تنش ايجاد نشود و 

فضاى فوتبال به آرامش بگرايد. 
ــد بهش مى آيد، ما  ــور هم هرچى بپوش - وزير كش

چى كار داريم به لباس مردم؟ 
ــاد هم براى بازگشت به سنت و  - جنتى، وزير ارش
مقابله با تجدد و مدرنيته، با پوشيدن شلوار راه راه آبى و 
بالاكشيدن آن تا بالاى شكم، هم باعث شود در فضاى 
ــاس  ــندگان با دولت احس فرهنگ هنرمندان و نويس
نزديكى كنند، هم با پوشيدن شلوار باستانى ايرانى ما، 

سنت هاى ايرانى را احيا كند. 
ــكار، حالا كه  ــت، معصومه ابت - معاون محيط زيس
ــكلات آب و هوا و جنگل ها و مراتع و رودخانه ها و  مش
ــنگى است كه دانشمندان ته  درياچه ها و چى وچى، س
چاه انداخته اند و كسى نمى تواند درش بياورد، دست كم 
با پوشيدن لباس گل گلى، ياد دوران گل وبلبلى طبيعت 

ايران را گرامى بدارد. 

 پوريا عالمى

بزرگداشت استادِ خاموش دوتار
شرق: ضربه سنگينى كه مرگ «پور عطايى» بر پيكره  �

ــده موسيقى مقامى خراسان زد، حالا  نحيف و فراموش ش
ــوولان را به فكر انداخته كه از باقى مانده آخرين نسل  مس
ــتر از قبل حمايت كنند. فرزند  دوتارنوازان اين خطه بيش
ــتاد «نورمحمد درپور» در تماس تلفنى با «شرق» اعلام  اس
ــپارى مرحوم پورعطايى،  ــيه مراسم خاكس كرد در حاش
ــتانى وزارت ارشاد و برخى از مقامات دولتى  مسوولان اس
به همراه هنرمندان استانى با حضور در منزل استاد درپور 
از وى عيادت كرده و قول داده اند به زودى شرايط برگزارى 
ــت اين مقام نواز خراسانى را فراهم كنند.   مراسم بزرگداش
ــدگان و خوانندگان  ــهيرترين نوازن ــد درپور از ش نورمحم
خراسانى است كه 83سال پيش در سرخ سرا به دنيا آمد و از 
پدر مقامات دوتار جنوب خراسان را سينه به سينه آموخت تا 
امروز كه به عنوان استاد بلامنازع آوازهاى عرفانى و از معدود 
بازماندگان صاحب سبك اين موسيقى در جهان است و او 
را به عنوان خواننده مقام هاى «خالق يكتا» و «حكايت احمد 
جامى» مى شناسند. استاد اما يك سال پيش درگير بيمارى 
وخيمى شد كه صدايش 
ــت و امروز در  را از او گرف
حالى روى تخت بيمارى 
ــه از مرگ رفيق  افتاده ك
ــتاد  و يار دوتارنوازش، اس
است  بى اطلاع  پورعطايى 
ــدش مى گويد اگر  و فرزن
ــه او  ــخ را ب ــن خبر تل اي
ــت شرايط جسمى اش بدتر شود.  فاروق  بدهند ممكن اس
ــعيد سرابى، مديركل فرهنگ  درپور اطلاع مى دهد كه س
و ارشاد اسلامى خراسان رضوى به همراه فرماندار، شهردار 
تربت جام و جمعى از هنرمندان در حاشيه مراسم تدفين 
پورعطايى از اين هنرمند ساكت و منزوى نيز عيادت كرده 
ــم تجليل از  ــاد قول برگزارى مراس ــده وزارت ارش و نماين
ــت اين مراسم در  ــت. به گفته او قرار اس درپور را داده اس
تربت جام كه شهر مهمى در حوزه موسيقى مقامى كشور 
ــود و مقامات دولتى نيز در برگزارى اين  ــت، برگزار ش اس
مراسم قول همكارى داده اند.  اگرچه درپور نيز از آن دست 
هنرمندانى است كه سال ها به دلايل مختلف مهجور مانده، 
ــد كه صرفا برگزارى چنين مراسم هايى  اما به نظر نمى رس
بتواند در گرامى داشتن مقام او و گسترش دانش موسيقى 
او به نسل هاى بعد چندان اثرگذار باشد، چراكه اين استاد 
ــيقى چند صباحى است كه در عين كم توجهى ها به  موس
ــدرت تكلم خود را از  ــده و اكنون ديگر ق بيمارى مبتلا ش
دست داده؛ بنابراين شايد اين مراسم نوشدارويى باشد كه 
چندان به موقع به موسيقى مقامى خراسان نرسيده است. 

اتفاق مى افتد

با شاعر

كوچه به كوچه هنوز هم
چهل پستان بريده در تاريكى

كودكان تشنه كوبانى را شير مى دهند. 

دريغا سلاطين بى هوده گو! 
دريغا اولاد عقيم آدمى! 

پس تو
به اين مرده ريگ

چكاره اى... 
كه واژه ها حتى

از وحشت وجدانِ خويش
خود را به خواب زده اند! 

به كوبانى

همپاى آوارگان عراق - 1

براى رفتن به سليمانيه و ورود به عراق، بهترين مسير 
ــماق» است. مى شود بليت اتوبوسى با  زمينى، مرز «باش
80هزارتومان گرفت كه يكسره تا سليمانيه مى رود اما 
فاصله 500كيلومترى تهران تا سنندج را مى شود تكه تكه 
ــان خانواده هاى  ــتاهاى «مريوان»، ميهم كرد و در روس
«كودكان مين» شد؛ آخرين مجروحان جنگى كه سال ها 
ــيده اما تركش هايش هنوز در فضاى  پيش به پايان رس
شهرها، صفير جراحت مى كِشند! «زانا» و «گشين» را از 
ميان خيل كودكان مين در روستاى «نشكاش» ملاقات 
ــر شرمندگى از  ــر اندوه، سراس مى كنم؛ ملاقاتى سراس
ديدن تن هاى نوجوان اما تكيده شان. «زاناپاو»، 13ساله 
ــى اى كه خانواده اش از  ــت و در مرز نوجوانى با نگران اس
ــتاده: «يكى از روزهاى سرد  ــر دارند ايس آينده اين پس
ــه و در يك فضاى باز  ــاه بود، زانا در نزديكى خان مهرم
داشت بازى مى كرد كه ناگهان صداى انفجار را شنيديم.» 
خانواده اش او را به بيمارستان مى برند اما عبور از انفجار 

مين حتى اگر به مقصد سلامت باشد باز هم جاى پاى 
ــياهى هاى خط خطى  ــا را باقى مى گذارد.  س تركش ه
انفجار در تمام تن «زانا» هست اما حيا اجازه عريانى كامل 
را نمى دهد و اتفاقا اصلى ترين نگرانى خانواده اش هم از 
همين است: «نگران آينده كودكمان هستيم چرا كه در 
ــن قانونى است و سلامتى جسمانى و  حال ورود به س
ــت در معرض خطر باشد.»  حالا  جنسى اش ممكن اس
تن «زانا» پر است از رد سياه تركش هاى مينى كه مهرماه 
ــت زير پايش منفجر شد: «رفته بودند در  پارسال درس
يكى از فضاهاى باز همين اطراف بازى كنند. روستاى ما 
ــده بود و خيالمان راحت بود  در دهه60 مين گذارى نش
اما از زمان انفجار آن مين، حالا از راه رفتن در خيابان هاى 
روستا هم مى ترسيم.» مين هايى كه آن روزها براى دفاع 

از امنيت كشور در مرزهاى غربى كار گذاشته شده بود 
ــت فراموشى  حالا با برقرارى آرامش در منطقه، به دس
سپرده شده اند و هرازگاه، فاجعه اى مى آفرينند.  «گشين 
ــاله اى است كه دوسال از زانا  كريمى»، دختربچه 11س
ــا موج انفجار  ــت. او هم تن و بدنش را ب ــر اس كوچك ت
ــرات كودكى اش جا  ــت داده و پايش را در خاط از دس
گذاشته. خانواده اش مى گويند كه مين هاى دهه60 حالا 
ــا روانه منطقه هاى مسكونى،  با آب باران هاى سيل آس
ــر آن ممكن  ــده اند و ه ــتاهاى اطراف ش مزارع و روس
ــير موج انفجارى اتفاقى شود.   است كودك ديگرى اس
آنها به تلاش هاى وكيل «كودكان مين» اشاره مى كنند 
ــاز» به رييس جمهور  ــين احمدى ني و نامه اى كه «حس
نوشته تا تصميمات ويژه اى را براى اين كودكان بگيرد و 
چشم هايشان خيره است به سمت تهران تا جواب اين 
نامه كى بيايد. چند كيلومترى تا مرز باشماق بيشتر راه 
ــفر به  ــيدن به عراق و س نمانده اما با وجود اينكه تا رس
ــتاهاى جنگ زده راه بسيار است، ردپاى جنگ در  روس
ــن توقفگاه، غافلگير كننده  ــن كودكان، آن هم در اولي ت
است. شايد در روزگارى نه چندان دور، كودكان شهرهاى 
به آرامش رسيده عراق و كردستان هم قربانى مين هايى 

باشند كه امروز در خاك فرومى روند. 

منهاى پا

در همين حوالى

ركورد زديم. يك ركورد در عالم دموكراسى. ركوردى 
در راه اندازى نهادهاى دموكراتيك. نخستين جلسه شوراى 
دانش آموزى را تشكيل داديم. هنوز معلم ها كامل نيستند. 
مدير و معاونان وقت سرخاراندن ندارند. دانش آموزان هم 
كامل نشده اند. اما من با خاطرجمعى، دانش آموزان شوراى 
ــان هم يادشان رفته بود  دانش آموزى را صدا زدم. خودش
ــورا هستند. با هم رفتيم نمازخانه. نشستيم و  كه عضو ش

ــكيل داديم. از هفت نفر، چهارنفر  ــتين جلسه را تش نخس
ــما كه پارسال انتخاب شده ايد تا  حاضر بودند. گفتم: «ش
انتخابات بعدى در هفته آخر مهر، عضو شوراييد.» گفتم: 
«بايد شروع به كار كنيم. به كمك شما نياز داريم.» بعد وارد 
شور و مشورت شديم و تقسيم كار كرديم. بچه ها، نظرات 
و راه هاى خوبى داشتند؛ نظرهايى كه كلى كار را اول سال 
ــه كه تمام شد و برگشتم دفتر ديدم  جلو مى اندازد. جلس

معلم ها جمعند. به سرم زد شوراى معلمان را هم تشكيل 
دهيم. معلم ها اما كامل نبودند. براى تشكيل انجمن اوليا و 
مربيان با مدير مشورت كردم. داريم راه تشكيل به موقعش 
ــه هرچه  را هموار مى كنيم. نهادهاى دموكراتيك مدرس

زودتر تشكيل شود، كارها سريع تر روان مى شود. 
* معاون پرورشى يك مجتمع روستايى 
از توابع شهرستان زاوه

تمرين دموكراسى 

روزگار سپرى شده

 
ــوز هم نامه  ــر  آى پد و تبلت هن ــداالله كوثرى، در عص عب
مى نويسد؛ نه با اين ابزارها، بلكه با خودنويسى كه حتى ممكن 
است روى كاغذ جوهر پس بدهد، درست مثل قديم! با اينكه 
ــت ندارد  ــت اما مى گويد دوس اهل اينترنت و ايميل هم هس
ــش را كه حتى بعضا خارج از  ــواى نامه نگارى با رفقاي حال وه
ايران ساكن هستند از دست بدهد. به بهانه روز جهانى پست 
ــده كه در آثارش نشان داده نسبت به  اين مترجم شناخته ش
ــكلاتى گفته كه به مرور  نثر و كلام دغدغه جدى دارد، از مش

نامه ننوشتن در زندگى انسان امروز ايجاد خواهد كرد. 

به نظر شما ابزارهاى امروزى ارتباط نظير ايميل، وايبر و  �
اس ام اس نسبتى با نامه نگارى دارند؟ 

نه ندارند چون كاركردشان كلا متفاوت است. از اين ابزارها 
معمولا براى ردوبدل كردن اخبار استفاده مى كنند و در آن افراد 
سعى دارند در حداقل زمان و با كمترين كلمات ارتباط برقرار 

كنند. 
در تاريخ ادبيات جهان شـاهديم كـه نامه نگارى بين  �

شاعران، نويسندگان و منتقدان اتفاقات بسزايى در توليد 
آثـار ادبـى در دوره هاى مختلف رقم زده اسـت. اما امروز 
نامه نگارى از بين رفته و اين به نظر شـما چه خلأيى را در 

توليدات ادبى ايجاد خواهد كرد؟ 
نامه نوشتن يا ننوشتن خيلى به ادبيات مربوط نيست. قديم 
وقتى افراد نامه مى نوشتند حتى اگر نويسنده بودند مقصودشان 
ايجاد يك ژانر ادبى نبود. وقتى نامه اى به دست افراد توانا نوشته 
ــت خودبه خود بدل به يك اثر ادبى هم  ــد احتمال داش مى ش
بشود يا يك جريان ايجاد كند مثل «منشات قائم مقام» يا اينكه 
بعدها نامه نگارى افراد با هم، به سبب شهرتشان اهميت پيدا 
كند و منتشر شود، مثل مجموعه نامه هاى چخوف يا فيلسوفان 

و نويسنده هاى ديگر كه در دسترس عموم قرار گرفته اند. 
تكنولـوژى امروز، لذت نامه نگارى را از افراد سـلب  �

كرده است. به نظر شما اساسا اين موضوع مهم و درخور 
مكث است؟ 

 واقعيت اينجاست كه من برخلاف خيلى ها كه از سرعت 
ــرفت تكنولوژى خيلى خيلى ذوق مى كنند،  ــمگير پيش چش

ــتم.  به اندازه آنها ذوق نمى كنم و حتى خيلى جاها نگران هس
ــتم و در عين حال كه قبول دارم ابزارهايى  ضدتكنولوژى نيس
ــرده و اين اهميت  ــهيل ك نظير اينترنت زندگى امروز را تس
ــرى عادات، رسوم و آداب مهم را  ــزايى هم دارد، اما يك س بس
از بين برده است. مثلا تكنولوژى، زمان لازم براى رساندن يك 
ــته را به حداقل رسانده اما باعث شده افراد مثلا  پيغام يا نوش
براى هم نامه ننويسند و همين موضوع سبب شده بخشى از 

توانايى هاى خوب انسان ها نفى شود و بلااستفاده بماند. 
به نظر شما نامه نگارى در سال هاى پيش چه تاثيرى بر  �

ارتباط نسل ها با هم مى گذاشت؟ 
در پاسخ به اين سوال، مادربزرگم را مثال مى زنم؛ خانمى 
ــت  ــاه را به ياد داش كه اواخر دوره قاجار يعنى دوران احمدش
ــر يا  ــال63 هم عمر كرد. من نامه هاى اين خانم به پس و تا س
ــتگانش را ديده بودم. با خط شكسته بسيار خوب نوشته  بس
ــده و واقعا مثل يك قطعه ادبى خواندنى بودند. درحالى كه  ش
ــگاه  ــت و نه اصلا دانش ــزرگ من نه مدارج امروزى داش مادرب
ــيار با قرآن و حافظ و... مأنوس بود. پدر من  رفته بود. فقط بس
ــگاه نرفته بود و من نمونه هايى از نامه هايى كه براى  هم دانش
ــته بوده را ديده ام. اين نامه ها نه فقط زيبا هستند  ديگران نوش
بلكه عواطف افراد نسبت به يكديگر را نشان مى دهند و بسيارى 
نكاتِ نه صرفا عاطفى بلكه انسانى در اين نامه ها وجود دارد كه 
مسلما روابط بين افراد را تحت تاثير قرار مى داده و پيوند آنها را 
قوت مى بخشيده. اتفاقا چندوقت پيش مجله «حرفه هنرمند» 
نامه دو دختر در سال هاى 1300 يا كمى اين طرف و آن طرف تر 
را منتشر كرده بود. مطالعه اين نامه ها بسيار لذتبخش بود چون 
ــليقه بودند. اين نامه ها نشان مى داد، دو  نامه هايى بسيار با س
ــى دور بوده اند، چقدر  ــن حال از نظر جغرافياي نفر كه در عي
دل هايشان به هم نزديك بوده. در آن دوران واقعا نامه جايگاهى 
ويژه داشته. حتى افراد مدت ها در انتظار نامه يكديگر مى مانند. 
نمود اين موضوع در شعرهاى قديم نظير سروده هاى خاقانى 
ــروده است: «نامه رسان نامه من  يا حافظ پيداست. خاقانى س

ــاره به پيغام دوست دارد و پيك خوش  ــد» يا حافظ اش دير ش
ــاند و مى گويد: «آن  ــت اين پيغام را به او برس خبرى كه بناس
ــيد از ديار دوست» يا «ديرى ست كه دلدار  پيك نامور كه رس
ــتاد». در واقع نامه در آن روزگار كاركردى افزون  پيامى نفرس
بر خبررسانى داشته و بيشتر رسالتى انسانى و عاطفى داشته. 

تعاقب نامه ننوشتن براى انسانِ امروز چه خواهد بود؟  �
گسترش تكنولوژى اجتناب ناپذير است. تكنولوژى باعث 
ــان ها مجالى براى ابراز عواطف عميق خود نداشته  ــده انس ش
ــت  ــند. بنابراين روز به روز هم نامه هايى كه در جهان پس باش
ــوان انكار كرد  ــوند. نمى ت ــد احتمالا كمتر مى ش خواهند ش
ــتند، عاطفه  نامه هاى الكترونيك كه زاده تكنولوژى روز هس
نامه هاى كاغذى را ندارند به اين خاطر كه افراد پاى كامپيوتر و 
لپ تاپ و آى پد مى خواهند با حداقل كلمات حرفشان را بزنند 
ــه هاى روابط انسانى را اگر سست نكند، به قوى تر  و اين ريش
ــدن آن هم كمكى نمى كند. علاوه بر اينها يكى از بدترين  ش
تعاقب هاى ابزارهاى جديد، اين است كه سبب شده نثر نسل 
ــود. نسل امروز كم و بيش معتاد  جوان روز به روز ضعيف تر ش
به تكنولوژى شده و چنين اعتيادى نثر ايميلى، فيس بوكى و 
به طور كلى اينترنتى ايجاد كرده است. آفت ادبيات اينترنتى اين 
است كه دايره واژگان مورد نياز افراد را روز به روز تنگ تر كرده 
و در عوض يك سرى كد ايجاد مى كند. استفاده از اين واژه هاى 
ــت ولى آفت اينجاست كه  كدوار در فضاى اينترنت خوب اس
ــر واژه مى كند تا جايى كه وقتى  ــه مرور جوان ها را دچار فق ب
ــه كند تركيباتى  ــوان مى خواهد اثرى ترجم يك مترجم ج
مى سازد كه نشان مى دهد دامنه واژگانش بسيار محدود است 
و به فارسى بى اعتناست. مى خواهم بگويم اين ابزار حتى افراد 
دست به قلم را هم نسبت به نثرى كه به كار مى گيرند بى اعتنا 
مى كند چون دايم با اين ادبيات در روزمره شان سروكار دارند و 
اين نسبت به درست نويسى بى اعتنايشان مى كند چون نيازش 

را حس نمى كنند. 
مى توان چاره اى انديشيد و دوباره فرهنگِ نامه نوشتن  �

را جا انداخت؟ 
نه به نظرم اين موضوع جاانداختنى نيست. يك اتفاق كاملا 
فردى است. البته ممكن است كسى هنوز اين عادت را حفظ 
كرده باشد. اما عاقلانه هم نيست كه به مردم بگوييم اينترنت را 
كنار بگذارند و نامه بنويسند و در ترافيك بروند و پست كنند و 
پنج ، شش روز منتظر باشند تا جواب بگيرند! عوض شدن سبك 
و روش زندگى اجتناب ناپذير است. همان طور كه نمى توانيم به 

افراد بگوييم با قافله سفر كنيد، چون حال خوبى دارد! 

 عسل عباسيان
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چراغ ليزرى

ــرق مى كنند. اين  ــاى كانادايى كلا با ايران ف بانك ه
ــدم يكى از بانك هاى  ــاى آخرى كه ايران بودم، دي  روزه
بخش خصوصى تغييرات زيادى را در دفترهايش به وجود 
آورده. اين تغييرات، ظاهر اين بانك را خيلى خيلى شبيه 
بانك هاى كانادايى كرده است، با اين همه هنوز خدماتى كه 
بانك ايرانى ارايه مى دهد، تفاوت هاى اساسى دارد با اينجا. 
البته اين جور نيست كه همه چيز به نفع مشترى باشد. در 
ــترى اش عمل  بعضى از بخش ها، بانك ايرانى به نفع مش
مى كند و در جاهايى بانك هاى كانادايى.  بانك هاى ايرانى 
كلا سود خوبى به حساب هاى پس انداز مى دهند. در كانادا 
خبرى از اين سودها نيست. شما در اينجا مى توانى در دو 
مدل پول در بانك بگذارى، دقيقا شبيه ايران. يك مدلش 
سود ندارد كه اصطلاحا به آن چك مى گويند و دقيقا شبيه 
قرض الحسنه خودمان است. البته با اين تفاوت كه اينجا 
خبرى از قرعه كشى هاى آنچنانى نيست؛ ماشين و خانه 
نمى دهند. اما اگر حسابت گردش مالى خوبى داشته باشد، 
يعنى مرتب از كارت بانكى ات استفاده كنى، جايزه هايى 
مى گيرى. منظور رقم هاى بالا هم نيست. همين گردش 
مالى معمولى. مثلا لپ تاپ يا آى پد مى دهند. البته كارمزد 

و اينها هم هست. بابت هركارى اينجا كارمزد مى گيرند.  
مدل ديگر پس انداز، شبيه دوره هاى كوتاه مدت و بلند مدت 
ــد، آن هم به  ــود خيلى كمى مى دهن ــت. س خودمان اس
ــت نزنى.  ــرطى كه طى يك دوره خاص، به پولت دس ش
اما اگر از حساب پس اندازت خرج كنى، بيچاره مى شوى. 
ــودش  ــت كه به س ــه برمى دارند آنقدر اس ــزدى ك كارم
نمى ارزد. به همين دليل است كه كمتر كسى پولش را در 
اين مدل پس انداز مى خواباند. البته وام هاى اينجا هم سود 
بسيار كمترى دارند. راحت تر هم مى شود گرفتشان. يادش 
به خير. پنج سال پيش براى گرفتن وام ازدواج رفتم بانك. 
آنقدر مدارك گوناگون خواستند كه بى خيالش شدم.  اما 
ــتريان است. بار اولى  مهم ترين تفاوت نوع برخورد با مش
ــدم، جوان خوش تيپى  كه وارد يكى از بانك هاى اينجا ش
ــلوار جلو در ايستاده بود و خوشامد  را ديدم كه با كت وش
مى گفت. با خودم گفتم عجب دربان خوش تيپى، غافل از 
اينكه اين جوان خوش تيپ همان كارمند بانك است كه 
آمده استقبالم. راهنمايى كرد كه پشت ميز بنشينم و بعد 
ــيد چه مى خواهم و با حوصله اى كه  يكى يكى و آرام پرس
نمى توانم توصيف كنم، جوابم را داد. البته همان لحظه اول 
هم پرسيد كه چه مى نوشم و من هم يك قهوه ميهمان 
ــدم. راستش را بخواهيد اصلا شبيه بانك نبود، بيشتر  ش
ــود، چون مدام  ــبيه اين اداره هاى مثلا كلاهبردارى ب ش
ــرا اين همه  ــك مى كند چ ــد مى زدند. اصلا آدم ش لبخن

تحويلش مى گيرند. 

 سجاد صاحبان زند

شك  به تحويل گرفتن زياد

پيشنهاد فردا

ــعار  � اش گزيده  ــن  تازه تري
«سيما يارى» با عنوان «صدف 
و قهوه» به چاپ چهارم رسيد؛ 
ــس آن را  ــر م اين اثر كه نش
ــر كرده، روايت زنانه اى  منتش
است به زبان شعر نو از شاعرى 
كه پيش از اين مجموعه هايى 
«كلاغ  «آفتاب مهتاب»،  چون 
ــيما  ــعرى س پر» و «كليد» را روانه بازار كرده بود. دنياى ش
يارى، دنياى زبان ساده شعر است و پافشارى بر آن. دنيايى 
ــاعر مايل به بازگوكردن تمام حقيقت نيست،  كه در آن ش
ــه هايى از آن را با مخاطب در ميان مى گذارد تا  بلكه گوش
ــف كاملترى از حقيقت، حظ تازه اى ببرد:  مخاطب با كش
ــت  ــاه دادى ام/ ميان بازوان خود/ و من/ به نقطه نخس «پن
تيره/ برنگشته ام/ زمين، نه، گرد نيست...!» «صدف و قهوه» 
ــت از شعرهاى يارى كه به انتخاب خود او  مجموعه اى اس
اين بار در قالب يك كتاب مستقل توسط نشر مس، منتشر 

و روانه بازار شده است. 

نمايشگاهى از آثار متفاوت پيمان هوشمندزاده، عكاس  �
و نويسنده در گالرى اعتماد برپا شده است؛ عكس هايى كه 
با طراحى متفاوت هوشمندزاده از عكسى صرف به روايتى 
ــت رفته ها» تبديل شده: «تسيان حكايت از دست  از «ازدس
رفته هاست؛ روايتى چهل تكه از كسانى كه بخشى از عمر، 
با بودن شان گذشت. همه آنها كه خواسته و ناخواسته ديگر 
ــتند. هر كدام به دليلى، در جايى جهان گير شده اند و  نيس
بازگشت، واژه دورى  است كه شامل شان نمى شود. تسيان 
حكايت نبودن آنهايى ا ست كه شايد به رسم كوليان جنوب 
ــوزن ها، روح و جان شان  ــاندن س با كوبيدن و به خاك نش
ــاده و كوچك از  ــود.» پس عكس هايى س در كنار ظاهر ش
ــوزن هاى عكاس، روايتى شده اند از  ــته با طراحى س گذش
ــت. آثار اخير پيمان  دلتنگى براى حضورى كه ديگر نيس
هوشمندزاده با عنوان «تسيان»، از فردا 18مهر و از ساعت 
15 تا 20 در گالرى اعتماد به نمايش گذاشته مى شود و تا 
29مهرماه ادامه خواهد داشت. خيابان نياوران، ميدان ياسر، 
خيابان ياسر، خيابان موسوى، خيابان بوكان (دوراهى سمت 

راست)، پلاك4، نشانى گالرى اعتماد است. 

 ساسان خادم


